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 چكيده
به سوي فهمي متفاوت از نسـبت انسـان بـالهاي بدي هدف از انجام اين پژوهش، گشودن راه:هدف

ا نشانن مقاله درصدديا.است» مطالعه« بان نكته استيِ دادن ، كه آن را بـه مطالعهكه وراي نسبت كارافزايانه

مي ابزاري براي ايجاد تغيير در جهان خارج تبديل مي .محور با آن داشت توان نسبتي فضيلت كند،

ا:روش و ارتبـاطي عنوان پديدهبه مطالعهپديدةن مقاله،يدر در اي اطلاعـاتي و در نظـر گرفتـه شـده

.است رفتهاركبه)يخيتار-يكيهرمنوتيشناساميپ(انجلتيك، روشآنيبررس

پ آمـادهيبـرايمقـدماتي، مطالعه را ابـزاريعرب ابن:ها افتهي ويرايـِ كـردن نفـس ناطقـه در ش رذائـل

م و. دانديپرورش فضائل فضيمطالعه در نظر مي، در نسبت با از مطالعـه،ين تلقـيـا. شـوديلت واجد ارزش

م ديكه بنيريردگينيِ توان آن را در سراسر عهد سنتي در«-يانسان سـنتِنياديكرد، بر اساس تجربة بـودن

و با تلقـييميمعن- اقامت مؤمنانه در معبد جهانيبراة نفسيتزكو لزوم» بودن در معبد«مثابهبه»جهان يابد

بيعرفيمدرن از مطالعه، كه آن را امر ميه نتاو معطوف . داند نه معطوف به فضائل، متفاوت استيج

ا:ارزش/اصالت و ارزش مقالة حاضـر در ِ خي متـون،يِق خـوانش تـاريـن اسـت كـه از طر ي ـاصالت

ميپديخمنديتار و سنتيدة مطالعه را نشان و تفاوت نگاه مدرن ايدهد مينباره را نمايدر . كنديان

محي مطالعه، تهذ:ها دواژهي كل .كي انجلتك،ي هرمنوت،ي عربن ابني الدييب اخلاق،
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 مقدمه

ي هـا از دل جدالي رسانو اطلاعي كتابداريها پژوهشي نظري مبان،1 تبارشناسانهي از منظر

لو2 انگارانـهت به غلبة نگاه تجربـهي اند كه در نها برآمدهيا سانه شنا معرفت ي منتهـ3 انگارانـه تحصـ

نت.) 1388 خندان،( شده است رهي در بيل تحص-ي افت تجربي جة غلبة دريخي نش تـاريـ به معرفت،

ك دريي هـان امر باعث شده پژوهشيا.ه رانده شده استي به حاشي رسانو اطلاعي تابدار رشتة  كـه

ميا از. باشـند6 بخـشييو رها5 شانهي، خوداند4ي انتقاديريگً شوند، نوعاً فاقد جهتين رشته انجام

ره معرفتي منظر رهيخي افت تاري شناسانه، مـيل تحص-ي تجرب افتي در نقطة مقابل .رديـگي قـرار

زييو رهاي جنبة انتقادي، دارايخي افت تاري ره نتي بخش است، رهي جـة چنـي را در نيـا بـهي افتيـن

مي بص كهيرسي رت ا«م ولي امروز همچيهـبهي نطور است،  مـان،ينو(»ن نبـوده اسـتي شـه چنـي وجـه

ص 1373 و رســؤاليز همانــا، گــزارهن يــاِ بخــشِيي جنبــة رهــا). 381، ِ بــردنِ وضــع موجــود

طب مطلق و مـيخي نگاه تار.ِ برنشمردنِ آن استيعي ندانستن ي هـا دهـد بـا نظرگـاهي، به انسان مجـال

و بر اسـاس مواجهـه) 1386ت،ي اسم( مواجهه حاصل كند» ناممكن«و» ممكن«ب دربارة اموري رق

س،» امر متفاوت« با  تـاريخيك دورةيـدري اجتمـاعي نهادهـا. ابـدييي طرة وضع موجـود رهـاي از

ني ستند، بلكه تحت تأثينيعيطبي، امور خاص و تقـد شـكل گرفتـهي خاصيخي تاري روهاير ري انـد

نو. كننديمي ندگي را نماي خاصيخي تار مـي همانطور كه  مختلـفي هـاتيـ در موقع«ديـگوي مـان

پنيتعي براي كه آدمي، امكاناتيخي تار مـيـ دادن بـه خـودش  مـان،ينو(» كنـد، متفـاوت اسـتي دا

ص 1373 ن). 380، وي تذكر به مـي كه وجود انسان را تعـييها شرطشيپ روها ازين جي نتـا بخشـند،

ا. استيخي نگاه تار )8يار قـارهيـ در تعب(7ين اساس است كه طرفداران علم اطلاعـات انتقـادي بر

وي در كتابـداريخي نگـاه تـارميو تحكـجي، بر لزوم ترو)ييكاير امري در تعب(9ي مترقيا كتابداري

ب چراكه،. فشارنديميپاي رسان اطلاع في به وير آلمـاني لسـوف شـهي ان دي، ي آگـاه«، 10ي لتـاي لهلـم

پدي از محدوديخي تار ي بـه سـويي گام نها ...،يا اجتماعييت انسانيو هر وضعيخي دة تاريت هر

ص 1389،ي لتايد(» هاست انساني آزاد ،459 (.

1. genealogy  2. empiricist 3. positivist 
4. Critical 5. reflective 6. emancipator 
7. critical information science 8. continental 9. progressive librarianship 
10. Wilhelm Dilthey 
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با بر اين اساس و اطـلاعدر كـه تـا بـه حـال اذعان كـرددي،  دربـارة، رسـاني رشـتة كتابـداري

ا. پژوهش شده استي تحصل-ي افت تجربيرهي شتر بر مبنايب»1 مطالعه« مي در  جش سـرانة سـن ان،ين

ب قبيا. داشته استي شتري مطالعه سهم  خـاص را مفـروضيك وضـع اجتمـاعيـ هـا،ل پـژوهشيـن

و بدون آنكه دربارة قوام تاريگيم  در آن وضـع خـاص تأمـل كننـد،2 مطالعـهي هـا كـنشيخي رند

و مقصــد مطالعــه، يــراي هــا در ســنجش. نــديآي برمــ» مطالعــه«يف كمــي درصــدد توصــ ج، از مبــدأ

و انگ محرك و بـهيهازهي ها كلـ مطالعه  مطالعـه پرسـشي هـا كـنشيخي تـاري هـا صـورتي طـور

ره. شـودي نم و  را بـا محقـق،» مطالعـه« مربـوط بـهي هـا در پـژوهشيخي افـت تـاري اتخـاذ نظرگـاه

مي خاصيها پرسش رهبه. كندي مواجه ايـآم كـهي پرسيم» مطالعه«بهيخي افت تاري عنوان مثال، در

تلقي كه ما امروزه از مطالعه دارياي تلق پيايم، همان م انمان داشتهينيشي است كه  تواني اند؟ چگونه

تحقي پد3ي مندخي تار آي دة مطالعه را مورد مـيـق قـرار داد؟ رديا  مفهـوم مطالعـه نـزديابيـ تـوان بـا

راي مندخي متفكران گذشته، تار ا؟ نشان داد آن ، مسـئلة پـژوهش حاضـر حاتين توضـيـ با توجه به

كهياي بررس چي، نقش مطالعه در تهذ عربي ابن به نظر«ن است به از رهگذر.» ست؟يب اخلاق  پاسخ

ب در باب مسلمانان قرون گذشتهيتلق شوديميسعن پرسش،يا گ مطالعـه، مـورد ويـ حـث قـرار  رد

تلقي مندخي تار و تفاوت چنان تلقياي آن نشان داده شود . شودي غالب در عصر حاضر بررسي با

 هدف پژوهش

ا سو»ليبديها راه« گشودنن پژوهش،ي هدف از انجام ازي فهمي به  نسـبت انسـان متفاوت

مي. است» مطالعه« با در. مختلـف نگريسـت توان بـه آن از زوايـاي مطالعه از موضوعاتي است كه

 بـر اسـاس ايـن نـوع. به آن نگاه شده اسـت»4 اصالت صلاح عملي«ً عصر جديد، عمدتاً از نظرگاه

و مهارت و نگاه، بايد به افراد فنون  هايي را آموزش داد كه به كمـك آن بتواننـد بـا صـرف وقـت

ل نيازهـايي لمثـا فـي( شـانِ كردنِ نيازهاي عملـي انرژي كمتر، بيشترين حجم مطالب را براي مرتفع

قب كه نهادهاي بهنجارساز ميلي از . بخواننـد) كننـد مدرسه، دانشگاه، دولت يا بازار به آنها تحميل

 در جهـان مـدرن، چيـزي مفيـد دانسـته. اين نگاه به مطالعه، از اقتضائات نظـم جهـان مـدرن اسـت

و مطالعــه هــم از ايــن امــر مســتثني نبــو مــي  ده اســت شــود كــه خصــلت كــارافزايي داشــته باشــد

كن( كني باشيم تا شهروند بهتري مطالعه وي باشـي تـرر موفـقي مـد/ كارمنـد/م تا كارگري م؛ مطالعه م

1. Reading                    2. reading practice                    3. Historicity                   4. pragmatism 
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ايشبيگريديهاه گزار بهي نها كه نهايه به وسً تاً مطالعه را ني انـرژيي جابجـاي بـرايالهي مثابه رويـو

مي در جهان خارج تصو .) كنندير

. كنندة اين نگاه به مطالعـه بـوده اسـت پشتيباني طور خاصبه،» العمر يادگيري مادام«1 گفتمان

و اقتصـادي گفتمان يادگيري مادام  العمر، حيطـة خصوصـي افـراد را تـابع اقتضـائات نظـم سياسـي

و در ايـن كـار هـم آزاد ها بسيار مطالعه مـي در نظم جهان مدرن، انسان. مدرنيته كرده است  كننـد

ه هستند، اما آزادي  يابـد؛ آنهـا خودبخـود آنگونـه مطالعـه مـين نظـم معنـي مـي شـان در محـدودة

مي مي و آن چيزي را  اگـر آنهـا بخواهنـد تلقـي. خواننـد كـه در همـاهنگي بـا سيسـتم اسـت كنند

و نسبت و سـاير انـواع منـابع اطلاعـاتي برقـرار ديگري با كتاب2 ديگري از مطالعه داشته باشند  هـا

 اكنان جهـان مـدرن، حـق دارنـد در چـارچوبسـ. زنـد كنند، نظـم جهـان مـدرن آن را پـس مـي

 كنـد، دسـت بـه انتخـاب بزننـد، امـا كمتـر هاي محدودي كه اين جهان به آنها پيشـنهاد مـي گزينه

و چـرا3 هاي جايگزينو گزينهِو سازوكارِ انتخابشانها مجال دارند كه دربارة خود گزينه  به چـون

و لقـيت.ل اسـت در مورد مطالعه نيز اوضاع بـه همـين منـوا. بپردازند  اي كـه مـا امـروزه از مطالعـه

و ثمرات آن داريم، تلقي ها، شيوه انگيزه  دادن بـه وضـع موجـود اي است كـه مبتنـي بـر اصـالت ها

 ريشـه دارد، مطالعـه بايـد در4 هاي عصر روشـنگري در اين تلقي، كه در آرمان. شكل گرفته است

و مطالعــ« تعــابيري از ايــن دســت كــه. خــدمت اومانيتــه باشــد ه بايــد بــه تربيــت شــهرونداني آگــاه

. اي هسـتند، بيانگر چنين تلقـي» اي كمك كند مطالعه بايد به رشد حرفه«يا» پذير بينجامد مشاركت

 ترتيـب، بـدين. باشـد كـارافزايي اخلاق مدرنيستي، مطالعه بايـد در خـدمت»5 باورانة فايده« در نظم

و فضيلت، بي و نامشروع پرسش از نسبت مطالعه  مقالـة حاضـري هـدف اصـل. شودمي شمرده وجه

طريا ب» امر متفاوت« مسلمانان،يخيق رجوع به مĤثر تارين است كه از ويـ را بـه صـحنه  نشـان اورد

كاي كه ورا دهد باي فزارا نسبت  ايجاد تغيير در جهـان خـارجي براي كه آن را به ابزار،» مطالعه« انه

مي تبد . آن داشتبا محورلتيفضي نسبت توانيم كند،يل

 پژوهشتياهم

 توجـه هـاي كنـوني اطلاعـات، در نظريـه) 6،1996 كـاپورو( از صـاحبنظراني دة برخـيـعق به

1. Discourse 2. Relation 3. Alternative 
4. Enlightenment 5. Utilitarian 6. Capurro 
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و تئولوژيك دريافت اندكي ِ نقـشِو تفـاوت شـوديمـ هـا پيامغو ابلا به ساختار اساطيري، شعري

 در يك جامعة اطلاعـاتي سـكولار مـوردي رسان تئولوژيك با پيامو اساطيري در جوامعيانرس پيام

و اطلاع در واقع. گيرد توجه قرار نمي به ما در عرصة تحقيقات كتابداري  واسطة غلبـة نگـاه رساني،

و پـژوهش، خـود را بـه افـق جهـان مـدرن محـدود كـرده فايده  هـاي مـا پديـده. ايـم باورانه به علم

و تكنِ اطلاعاتي را تنها در بستر مـدرنِ  ولـوژي الكترونيكـي مـورد مطالعـه قـرار تكنولـوژي چـاپ

و تفسـير ديگــري پديــده. دهـيم مـي و متافيزيــك، تأويـل  هـاي اطلاعـاتي در بســتر ديـن، اسـطوره

مي داشته ي هـا نظـاميخي آنچه مانع توجه ما بـه ابعـاد تـار. پردازيم اند، ليكن ما به اين بسترها كمتر

 كننـدة مثابـه نقـض نجـا، نهـاد قـدرت بـهيادر. شـود، نهـاد قـدرت اسـتيميو اطلاعاتي رساناميپ

مي آزاد بايوبه. شودي پژوهش ظاهر  پـژوهش، غيـر از آزادي سياسـي آزاديد توجه كرد كـهي ژه

ــانوني. اســت ــه آزادي ق و آزادي سياســي را ب ــه آزادي سياســي ــراد، آزادي را ب ــر اف ــروزه اكث  ام

اج. كنند مي1 تحويل  هرچـه اجبـار سياسـي كمتـر: بـارِ تلقي شايع اين است كه آزادي يعني نبـودنِ

به. باشد، آزادي بيشتر است  نظـر شـود كـه فقـط دولـت منشـأ آن بـه اي تعريف مـي گونه اجبار هم

 شـمار دمـوكرات نيـز بـه هاي ليبـرال هاي دولت اين تلقي، كه از ايدئولوژي). 1373 نويمان،( برسد

 بـر.ر بـراي آزادي اسـت رود، مبتني بر اين پيشفرض نادرست است كه دولـت تنهـا منبـع خطـ مي

 امـا بايـد توجـه. دمـوكرات اسـت اساس اين ايدئولوژي، ضامن آزادي، فقـط يـك دولـت ليبـرال

داشت كه ا در كـل سيسـتم، بلكـه قـدرت، سـتاد نـدارد. منحصـر بـه دولـت نيسـت، عمـال اجبـار 

و بقـاي قـدرت مـدد پايگان. اجتماعي منتشر است  هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بـه حـدوث

و. همچنين قدرت را نبايد با اعمال اجبـار يكـي گرفـت. رسانند مي ً قـدرت صـرفاً از طريـق اجبـار

و پـرورش. كند سلطه عمل نمي . دهنـده نيـز داردً قدرت صرفاً جنبة سلبي ندارد، بلكه جنبة سازنده

 هـا عمـل، از طريـق پـرورش سـوژه ابـدييم پيوند ويژه در جامعة مدرن كه با نهاد دانش قدرت، به

 شـود هـاي انضـباطي محسـوب مـي قواعد سخنگويي در جوامع علمي، يكي از تكنولوژي. كند مي

اي اهم از اين حيث،. كه مانع از آزادي پژوهش است ازيت پژوهش حاضر در ن است كـه خـود را

م» مطالعه« در بابجيراي چارچوب گفتمان پژوهش مـي خارج و پدي كنـد ي دار اطلاعـاتيـ كوشـد

ا. قـرار دهـدي بررسك موردي تئولوژي را در بستر» مطالعه« قبيـ رواج مـل پـژوهشيـن  توانـدي هـا

1. reduction 
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اي را به رشتة كتابداري توازن پژوهش مي رسـان طلاعو و ي را بـرا پـژوهشي آزاد دانيـ بازگردانـد

.دي تر نما هرچه فراخي رسانو اطلاعي شاغل در رشتة كتابدار»1ي انسان دانشگاه«

 روش پژوهش

پدييخيت تاري وضعِنِ شناختي برا. استي، مستلزم همدليخيش تارنيب بايك آنيـ ده، د بـه

ن.مي نگاه همدلانه داشته باش كهي درست و كـنشنشيـببه ست ز هـا هـا  مردمـان در2 سـتةيو تجربـة

.مي نسـبت دهـ، قائـل بودنـدآنير از آنچه كه خودشـان بـرايغيي معنا خاص،يخيك دورة تاري

بهدي با كل با توجه و منطقِ آن دورة تاري ساختار ازيخيِو با لسان و ِ چـة نگـاه مردمـانِ همـانيدر،

ب عصر و كنشنشي به ز ها و تجربة كني ها رهيچن.مي ستة آن مردم نظر مـي افتيـن رهي را  افـتي تـوان

رهيـا.ديـخ نامي به تـار3يكي هرمنوتي دارشناسي پد وين دي افـت متـأثر از آراء نيو مـارتي لتـاي لهلـم

. است4 دگري ها

ويايخي ده داشت كه هر دورة تاريعقي لتايد هم« سـاختار خـاص خـود را دارد  شـهي روش،

ص 1389،ي لتـايد(»ز اعصـار را نشـان دهـديت متمـايـ كه ماهيمي نش مفاهي عبارت است از آفر ،

قبيمي بـا مفـاهي عنوان مثال، قـرون وسـطبه). 453 ازي در نظـام فئـوداليل پادشـاهيـ از و اطاعـت

ازي مس مي گر اعصار متمايدح ت روحيـم عبـارت اسـت از حاكمين مفـاهياي اصلي محتوا. شوديز

و انكار نفسي بر طب دبه. عت بايـ با اسـتفاده از روش هرمنوتي، علوم انساني لتاي نظر د بكوشـنديـ ك،

زي معن ). 1389،ي لتايد( ان را مورد فهم قرار دهندي ستة آدميِ تجاربِ

پديهاي در تلق مـيايك نقـش مهمـيز هرمنوتيني دارشناسي دگر از ي دارشناسـيپد. كنـدي فـا

زيهايكي هرمنوت و درصـدد اسـت5 جهانستي دگر، به فهم ز معطوف است ران سـتة انسـاي تجربـة

اش جهاني عنوان موجود به مي اء نسبت خاصي مند كه با از. قـرار دهـدي كند، مـورد بررسـي برقرار

ز،ي آگاه.ستي، از جهان منفكنين منظر، آگاهيا ِ خيِ انسـان شـكلي ستة تاري در نسبت با تجربة

ازيا سـتن در شـبكهيزي عنـيي خمنـدي تار. اسـتي خمنـدي خصـلت تاري داراي آگـاه.رديـگيم

و روابط نسبت مي را براي از هستي كه فهم خاص ها  مـا، بـا6يا گـزارهِ دانـشِ. كنـدي انسان ممكن

ا م7ي شازبانيپطيبسن فهمي اتكا به ). 8،2003ي لاورت(رديگي شكل

1. homo academicus 2. lived experience 3. hermeneutic phenomenology 
4. Martin Heidegger 5. life-world 6. propositional knowledge 
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پي رسـان اطـلاعيها ستميس مـ،ي رسـاناميـو  از عناصـري عنصـر را هـم» مطالعـه« تـواني كـه

 معــين بــراي يــا مقاصــدي ازپــيش1 هــا فهــم پــيش در نســبت بــا تنهــا آنهــا دانســت، دهنــدةلي تشــك

دره گرفتــ كار بـه ي هــا ســتميسك طــرف، يــاز. ابنـديي مــيِ جهــانِ خــاص، معنــ سـتيكز يــ شــدن

دو جادكنندگانشان هستنديايها فهم پيش كنندة منعكس،ي رسان اطلاع  كـاربران بـا گـر،ي از طـرف

و معني،ِ گرفتنِ به پيشفرض در واقع اطلاعات مي. افكنند فرامي ستميس هاي خود را  هـا تـوانيم اين ما

ي هــا ســتميس بــارةدر پــژوهش لــذا). 2،2004 تــاكنوچي(ي هرمنــوتيكي بــدانيمي فراينــدها را

ح،ي رسان اطلاع به شاني خمنديث تاري از پيايي معنـايهاِ منظور برملاكردنِ افق، شيدايـ كـه شـرط

بايم اند، آنها بوده پد تواند  اسـتيزيـچ ن، همـانيا. شود انجاميكي هرمنوتي دارشناسي استفاده از

آني برا) 2003، 2000( كاپورو كه  انجلتيـك.ه اسـت به كار بـرد را3كي نجلتا اصطلاح، اشاره به

و مــيپو هرمنوتيــك5 شناســي، نشــانه4 رســانه بــا مطالعــات ة آورانــ ماهيــت پيــام كوشــدي ونــد دارد

ي فراينـدهاي انتقـال پيـام بـر وضـعيتك،يـ از نظرگـاه انجلت. دهـد قـراري بررس مورد را6 ارتباطات

آن اندي مبتن هرمنوتيكي و گيرنـده مبنـاي تفهمـي مشـتركي دارنـد، كه در قيـ پـس تحق. فرسـتنده

ا بهي تفهمين مبناي دربارة و پاميـپي خمنـديق دربـارة تاريـ، تحقي عبارت مشترك و  رسـانان،اميـ هـا

ا.ك اسـتي هدف انجلت بايـ بـر دةيـپديد خـاطر نشـان كـنم كـه روش مـن در بررسـيـن اسـاس،

پدبه،» مطالعه« . خواهد بوديكي انجلتي روش،يو ارتباطي اطلاعاتيادهي عنوان

؟عربي ابن چرا

محي ابوبكر محمد بن عل ، در شـب دوشـنبهي عرب، مشهور به ابني الاندلسين الحاتمي الديي،

ب.ق.ه 560 هفدهم ماه رمضان سال و هشتم ژوئي برابر با ه واقـعي در شـهر مرسـ.م 1165ة سالي ست

قب انهي صوفيهاشي با گرايا اندلس، در خانوادهي در جنوب شرق  كه نسبشـان بـه،»يط«لةي، از تبار

،ي؛ مظـاهر 9،1388 لانـدا؛ 8،1387 عـداس؛ 7،1387ديـ ابوز(ا آمـديـدند بـهي رسـيمـي حاتم طـائ

 ام عصـر خـود بودنـدنـبي هـا از خـانوادهو، پارسـاي اشـرافيا، خـانوادهي ربـع خانوادة ابن.) 1390

عل پدر.) 1387؛ عداس، 1390،يري جهانگ؛ 1385، 10وسين پالاسيآس(  بن محمد از بزرگـانيش

و حد و از دوستاني فقه و تصوف دي دربار محمـد بـن سـع منصبان صاحبازو لسوفيف رشد ابنث

1. pre-understanding 2. Takenouchi 3. angeletics 
4. media studies 5. semiotics 6. message-bearing nature of communication 
7. Nasr Hamid Abuzayd 8. Claude Addas 9. Rom Landau 
10. Miguel Asin Palacios 
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ياز از خـانوادهيـن نور،، مادرش.) 1390،يري؛ جهانگ 1387د،ي ابوز( بود،هي مرسريامش،ي مردن بن

و شر نجي بزرگ و قبيف ،يري جهـانگ( اسـتو بـه انصـار انتسـاب داشـته بـوده» ولانَخـَ«لةي ب، از

 بـن يـيحي. عرفـان بـود در سلكزين،ي عرب ابني عبداالله بن محمد، عمو.) 1386،ي محمد؛ 1390

داي تلمسان بود كه تحت تأثي عرب ابنيي غان، ، حاكم شي رايسي به نام ابوعبداالله التونسـيخير  اسـت

و زهد شد و اهل عبادت داي ابومسـلم خـولان. رها كرد ويد يـي، ني گـر  بـود زمـانز از عابـدانيـ،

مر.) 1،1390 اولوداغ(  عبـدون تعلـقيل بـه نـام بنـي اصـيم بنـت محمـد كـه بـه خانـداني همسرش،

ن و پارساي داشت، ني پنجمـي عنـي،» خمسـة باطنـه« عنـوان از او بـهي عربـو ابـن بـودييز اهل عرفان

و معنـي بانو خدي ه، مـري، پـس از آسـي بزرگ عالم باطن و زهـراي م، اديـ-هني سـلام االله علـ- جـه

م). 1389،ي نعمتي جود( كنديم  برخـورداريي از اعتبـار بـالاي عرب شود كه خانوادة ابني ملاحظه

و زم و نة قدمي بوده طريِ نهادنِ كميمهي درون مراودات خانوادگازق عرفان،ي در و  كـم بعـدا شده

طري با مشايي از آشنا سيخ مسيوري قت، ). 1390 اولـوداغ،( ده اسـتير سلوك بـه كمـال رسـي در

ــ ابــن ــا هشــت ســالگي عرب ــي،ي ت ــدي را در زادگــاهش، مرســ 568 تــاي عن  ســپس همــراه. ه، گذران

پا)ليسو(هيلي اش به اشب خانواده تا تخت اندلس، رفتي،  در آنجـا 590 تـا سـاليعني،ي سالگ30و

پ 580 در ساليو. ماند ّمبشّرهي در  ا كه مشاهده كرد، به سلك تصوفيا و  ن، سـرآغازيـ درآمد

و سلويس و غـرب جهـان.) 1390 جهـانگيري،( بـودكشر  وي پـس از سـفرهاي مكـرر بـه شـرق

و سـلوكي در سراسـر عـالَم و اثرگـذاري عميـق فكـري و عارفـان، و همنشـيني بـا عالمـان َ اسلام،

 ون در شمال دمشـق بـهي جسدش را در دامنة كوه قاسو در دمشق وفات كرد 638 سال اسلامي، در

). 1382 نصر،( خاك سپردند

بسي عرب ابنينيدوي ادبتي ترب هيلي از همـان موقـع كـه وارد اشـبيو. ار جالب توجه اسـتي،

حددي نزد اسات شد، و و تاري قرآن و فقه و اصـول نظـريث از بـه تلمـذ پرداخـت تصـوفيخ  كـه

م اي جمله  عبـدالرحمن ابوالقاسـم،يَ ابـوبكر محمـد بـن خلـف لَخمـ:ن افراد اشـاره كـردي توان به

شـُر،يّ غالب الشرّاط القرطب رعي محمـد بـن شـرح بـنيُ ابوالحسن  ابومحمـد عبـدااللهي قاضـ،ينـيح

ابي، قاضيِ بازِل د بـن دربـون،ي ابوعبـداالله محمـد بـن سـعي قاض حمزه،ي ابوبكر محمد بن احمد بن

 الفضـل بـني ابـ، عبدالصـمد بـن محمـد بـنيلي ابومحمد عبدالحق بن عبدالرحمن بن عبـداالله اشـب

َ حرَستان بني،ي ن ابوشـجاع زاهـر بـن رسـتمي الـدني، مكـي هاشـمي ابوالحسن عباسـبنييحي ونس

1. Suleyman Uludag 
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ابي الدّ بزّاز، برهاني اصفهان ، محمـديقـي االله افر، سـالم بـن رزقي الفتوح بن عمر حصـرين نصر بن

سبي ابوالول ّ، ابوالثناء محمود بن مظفر اللبّـان، محمـدي ل، ابوالوابل بن العربيد بن احمد بن محمد بن

ضي بن محمد بكر علي الداءي، علين عبدالوهاب بن سكي بن لير احمـد بـن اسـماعي ابـوالخ نه،ي بن

سلَفي، ابوطاهر احمد بن محمد بن ابراهيني قزوي وسف طالقاني بن َم، ابوطاهر جـابر بـني اصفهاني ،

َ وب حضرمَيا علينيل بن محمد قزوي، محمد بن اسماعي بني، ابن عساكر، ابوالفرج عبدالرحمن بن

ازيا در واقع،.، ابن مالكي جوز ي عربـ ابـنني همچنـ. در علوم ظاهر هستندي عربد ابني اساتن افراد

س و و سلوك عملي در علوم باطن طرير ازيخي قت عرفان از محضر مشاي در  بنام بهـره گرفـت كـه

م اي جمله عر:ن افراد را نام بردي توان  ابوالعباس مي، ابوعمران موسيني ، ابوالحجـاجيُ رتُلي بن عمران

 وسف بن شُبربلي  ييحي، ابـوي سـدراني، ابـوعمران موسـيُ خلُـف الكـومي وسـف بـني عقـوبي، ابويُ

شرَفَّ حسن شكاّز،ي، ابوعلي صالح عدور،يضري صنهاج َ ابوعبداالله محمد خ،يَ  اط،ي ابوعبداالله محمد

 ابوعبداالله محمد بن جمهور، ابوعبداالله بـن مجاهـد، ابوعبـداالله بـن قَسـوم،،ينيلي ابوالعباس احمد اشب َ

خّ صالح الخرّاز، همـام، ابواحمـد سـلاوي عبداالله  اط، ابوالعبـاس احمـد بـن ابوالعبـاس بـن تاجـه،،ي 

ابوعبداالله بن ز رينياب ر، ابووك،ينـذابوالعباس احمد بن م  ميـ  الزهـرا، فاطمـه، امي مـون بـن تونسـيل

ُقرُطُب ّ بنت ابن المثنّيُ ي،ابوعبداالله قَسط  ). 1390،يري جهانگ(، محمد حداديليَ

بـي عرب ابن از آنجا كه و بـه عبـارتي به جمع و تفقـّه و تفكـر و شـهود بـيّن كشـف ني، جمـع

و حصـول توف او.ر در جهـان اسـلام اسـتيـنظو كـميي اسـتثنايتي افتـه اسـت، شخصـيقيـ حضور

و عرفان باطنير دوي قـري را با كسـب معـارف حصـولي اضت و كسـب را چونـان و ذوق ن كـرده

شفي رف و تعلـي عرفـا چنـدان اهـل تـألزاياري بسـ.ق در كنار هم نشانده اسـتيق م علـوميف كتـاب

و آنها را بـا واردات قلبـ همةي عرب اند، اما ابن نبودهي كسب  همـراهي معارف عصر خود را فراگرفت

و برا زدي آنهـا، دسـت بـه تألي انتقال مفهومي كرد راي عربـ ابـن). 1386 مـددپور،( فـات گسـترده

و پرماي توان از پركارتريم نويترهين نويـچيهـ. سندگان در عالم اسـلام دانسـتين  سـندگانيك از

و تصنيو ملاصدرا در كثرت تألي نا، غزاليس، ابنيل فارابي جهان اسلام، از قب ويف ي برابـريف بـا

 كـه خـوديا در نامهي عرب ابن. اندف به او نسبت دادهي محققان تا چند صد جلد تألي برخ. كندي نم

ك ا.) 1384،يعي بـد(ف خود را نام برده استي تأل 240 است، كاوس اول نوشتهي از دمشق به نيـ در

و رساله ان، از نامهيم مك« همچـوني تـا كتـاب پرحجمـيا چند صفحهيها ها  وجـود»هيـ فتوحـات
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بي صوفيها تا منظومهي عرفان نظريها از رساله. دارد  ان شـدهيـ انه كه در آنها عرفان به زبان عشـق

و ح. شوديمدهيدي است، در مجموعه آثار شدينيث موضوعي از ي عربـ در آثـار ابـنيديز تنوع

م و جهاني از اله. خوردي به چشم و زندگي الـنفس گرفتـه تـا تفسـو معرفتي شناس ات  نامـةير قـرآن

بياي در تمامي هدف اصل.اني صوف  نصـر،( بـوده اسـت اسـلاميو درونـيقـيحقي ان معانين آثار،

مـ). 1382 َ فُصـوص الحكـَم« تـوان بـهي از جمله آثار او   مك«،»ُ ُ تَرجمـانُ الأشـواق«،»هيـُفتُوحـات  َ«،

إل«،»هي رات الإلهيَ التدَب« ع«،» القـدس روح«،»ي مقام الاسـري الإسراء مواقـ  إ«،»ُ النُجـومنشـاء الـد وائر «،

ــه المســتوَفز« عقلَ َ  َ «عقي همــي عربــت ابــن يــ در اهم. اشــاره كــرد ازياري دة بســ يــن بــس كــه بنــا بــه

و اسلامي باطني عنام صاحبنظران، و منسـجمي صورتبهي با آثار و. ان شـده اسـتيـب مـنظم  كتـب

و بـر بسـي عرفـان اسـلامي اصلي، مبناي عرب آراء ابن ازياري از قـرن هشـتم تـا عهـد حاضـر بـوده

و آني، تفكـرات عرفـاني عربـ ابن.) 1384،يعيبد(، اثر گذاشته استي متفكران پس از  را كـه تـا

طري در سخنان مشاي زمان به صورت ضمن .ن كـرديح تـدوي قت منـدرج بـود، بـه صـورت صـريخ

بي جنبة باطن و مرزهـايـ اسلام توسـط او آشـكارا ياهيـ آن، در قالـب نظري جهـان معنـوي ان شـد

و انسان جهان راي عربـ تـوان ابـنيمـ). 1382 نصـر،(ح داده شـدي توضـي شناسانه بـه روشـن شناسانه

وي بـاطن نگـرشي دانست كه عناصر اصـليا نمونه ا. افتـه اسـتيي تجلـي اسـلام در آثـار نيـ بـر

و  مـا نـدارد،ي بـرايتي جـذاب» خـودي بـه خـود«ي عرب با توجه به مسئلة پژوهش حاضر، ابن اساس،

و و آراء ي جهـان اسـلامي، افق معنـوي بلكه از آن جهت مورد توجه ما قرار گرفته است كه آثار

1ي زدشناسـيا-ي اسـت كـه بـا هسـتيايخي افـق تـاري سـخنگوي عرب در واقع، ابن. اندي نماي را بازم

م همي پژوهش حاضر، مبتني انتخاب او برا. شودي متأثر از اسلام مشخص .ن امر بوده استي بر

 عربيابنية اخلاقينظر

 بـه نظـر. اسـت) 1388،ي عربـ ابـن(» اخـلاقبي تهذ« بحث من در مقالة حاضر، كتابي مبنا

خلُق، حالت نفس است،ي عرب ابن ، بهيا گونهبهُ  خـود را خودبخـودي موجب آن، كارهـا كه انسان

ب مي اختيو ا. دهدي ار انجام با انساني وخو خلقن اساس، اختلافي بر دري كـدي ها  گر، بـه اخـتلاف

ن. راجع است شاني نفسان حالات مي او نفس را واجد سه هري رو و از اديـ» نفـس«ك با عنـواني داند

1. onto-theology 
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ليم اوي كند، و) قـوة خشـم(ي، نفـس غضـب) قـوة شـهوت(ي نفـس شـهوان:ت اسـ» قـوه« كن مـراد

 ). قوة فكر( نفس ناطقه

ني نفس شهوان قبي جسـماني هـا اسـت كـه همـة لـذت يـيروي، ويل خـوردن، آشـاميـ، از  دن

مي زش جنسي آم و عفت، بـه.رديگي از آن منشأ  اخـتلاف احـوال نفـس تفاوت مردمان در شهوت

بسيا. گرددي برمي شهوان قوين نفس و اگر تأدي ار مـب نشود،ي است ويي بر فرد تسلط و راي ابـد

ح مي به مرتبة وي، دشـمنيزيـگر، جماعتي، تجاوزكارييايحيب. دهدي وانات تنزل  بـا اهـل علـم

و زهد، دوست پي با بدان، غلبة شـوخي ورع و در حـالات ويو هـزل،  شـرفته، فسـق، فجـور، فحشـا

دري دزد  امـا اگـر نفـس. اسـتين افـرادي مشخصـات چنـازيو بدكرداريك كلام، بدكاريو

و پاكـدامن همچـوني فضـائلد،يـ نفـس ناطقـه درآ تحـت تسـلطي شهوان  در فـرد شـكلي عفـاف

و جهد بر شهوت غلبهي پس لازم است كه آدم.رديگيم با جد راي و آن  تحـت تربيـت نفـس ابـد

ن ناطقه درآورد گبهي ضروري ازهايو در .) 1388،ي عرب ابن(ردي كار

ني نفس غضب و حب غلبه استييروي،  كه باعـث اخـتلافي علت. است كه منشأ خشم، جرأت

ا و مهــر شــده اســت، اخــتلاف زمي مــردم در خشــم  ســتم،. اســتي نــة احــوال نفــس غضــبي شــان در

كيدر پرده  ن، دشـنام،ي، پرخاش، افراط در سـزادادن، تـوهيريگ، جسارت، انتقامي ورزنهي، تجاوز،

و لجاجت از اوصافكسيرسيابري باز رنگين وي است كه نفس غضـبي دن به قدرت، حسد ي بـر

ا. شتر به درندگان شباهت دارد تـا انسـانيبين فرديچن. ره استيچ ن نفـس توسـط نفـسيـ امـا اگـر

ــ ناطقــه تأد ــاري فضــائلب شــود، ي ــار، دوري همچــون شــجاعت، بردب ــور پســت،ي، صــبر، وق  از ام

ر دوست حقيِ داشتنِ است دريهاو طلب رتبهيقي ا بالا مي فرد .) 1388،ي عرب ابن( شودي جاد

سايبيو غضبي نفس شهوان و ز انسـانيـ آنچه كه فصل مم.ر جانوران مشترك استين انسان

و تشخير جانوران است، همانا نفس ناطقهي از سا نيا.ص استيا قوة فكر  اسـت كـهييروين نفس،

نيو تشخ فهم،زي ذكر، تم آني از بـديكيص مـ توسـط  انسـان بـه كمـك نفـس.رديـگي صـورت

م و تهـذيـ را تأديو غضـبي تواند نفس شـهواني ناطقه دريـ در واقـع، اخـتلاف آدم.ب كنـديب  ان

ا، از اختلاف رذائلو فضائل  اگـر نفـس ناطقـه، نفـس. شـوديمـي شان ناشـي احوالات نفس ناطقة

و نظـــارت درآوي را تحـــت هـــدايو غضـــبي شـــهوان خت و رخـــواه، دادگـــريرد، صـــاحب آن،

پل. رت خواهد بوديسكين و دي اما اگر نفس ناطقه بد و دو نفس  گـر را بـه خـود واگـذارد،يد باشد
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و نادان خواهد بودي صاحب آن، بدكردار، پل  فكـر خـود را بـه كـار« لذا واجب است كـه انسـان.د

ص 1388،ي عرب ابن(» ندازديب و خـويو اخـلاق خـود را وارسـ)38، زيـني هـاي كنـد ويكو  بـا

و خصلتي پسند و ناپسـند را از خـود دور كنـديها ده را در خود بپرورد و زشـت از. بد  ايـن امـر

. طريق تقويت نفس ناطقه ممكن است

و ناپسنديهاي خو نتي بد و غضـب در آدمـي كه در مـيـپدي جـة غلبـة شـهوت  شـوند،ي دار

ا) 1388(ي عرب ابن. ارندي بس مـي از جمله به در غـرقايـي بـدكار: كنـدي نهـا اشـاره و اسـراف  شـدن

خـَرقَا حرص در كسب مالي1 شهوات، آز َ، ابتذال، سـفاهت، غـَ،2َ  انـت،يخ،3ردَ عشـق، قسـاوت،

پليي راز، كبر، ترشروي افشا فري بخـل، بزدلـ،4يدي، دروغ، و ،ي اد در هنگـام سـختيـ، حسـد، داد

و ستمي همت كم ا.، و پسنديِ در نقطة مقابلِ نت ده قرار داردي نها، اخلاق خوب  جة غلبـة نفـسي كه در

ميو غضبي ناطقه بر نفس شهوان ايتر از مهمي عرب ابن.رديگي در فرد نضج ايـن  نهـاين اخـلاق، بـه

م ،5ي داشـتن، مهـرورز، حلـم، وقـار، دوسـت)ي خودنگهـدار( عفت، قناعت، تصـون: كندي اشاره

ركيي، تواضع، خوشروي امانت، رازداري وفا، ادا ،نيي گـو  ت، شـجاعت، سـخاوت،يـ، سـلامت

ــت در فضــائل، ــخت رقاب ــام س ــزرگ،ي صــبر در هنگ ــت ب هم ،ــر ــ.يو دادگ ــواردني از ب ــن م ، اي

و فضائل ده،ي پسنديها خصلت مـ. رذائل ناپسند،يها خصلت است ي افتـد كـه كسـي كمتر اتفـاق

كسي باشد فضائل واجد همة ي است كـه نفـس خـود را بررسـي بر آدم. رذائلي وارسته از تماميا

ع و وي كند ر رذائل وب و با و تمري خود را بشناسد  نفـس تـابعرايو غضـبي ن، نفس شهواني اضت

هم فضائل مردمان، بر اساس، چراكه گرداند ناطقه مي مقا با ديكـييو برتر شوندي سه ،ي گـري بـر

حي برتر فضي از .) 1388،ي عرب ابن( لت استيث

به البته ابن.1 و برخي موارد ديگر، آزبه. كند نحو مطلق حكم نمي عربي در اين مورد آوري جمـع(عنوان مثال، وي معتقد اسـت كـه

و ذخيره مال از هر راه؛ پس و در هر كسي كه باشد، ناپسند)ِ نمودن اشياءِ اندازكردن زياد ّ است، الا در پادشاهان، زيـرا زيـادي امـوال

و اشياء، ماية قوام مملكت . داري است ذخاير

و جنب ابن.2 بي عربي پرحرفي مي دليل، پرخنده وجوش خرق و دريدگي را از مصاديق َ بودن، عقيدة وي، اين خصـلت بـرايبه. داندَ

و انسان و همة مردم زشت است، اما براي اهل علم . تر است شريف، زشتهاي ارجمند

غدر را اينگونه تعريفمي ابن.3  عربي مي: كندَ ميِ بازگشتن انسان از آنچه و وفا به آن را تضمين . كند بخشد

به عربي پليدي را به معني پنهان ابن.4 و و اظهار خير براي آنان و بدي نسبت به ديگري بهّ سازي شر كـارگيري فريـب، عبارت ديگر،

و نيرنگد ميمكر . گيردر تعاملات

مي مهرورزي را تركيبي از دوستيعرب ابن.5 و اندوه .داند؛ چيزي شبيه به تيمار داشتن
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همي عرب ابن سعي به و اين مقدار بسنده نكرده خوي كرده است روش وي پسـندي هـاي جاد  ده

رايهايِ زدودنِ خو كس. نشان دهد ناپسند مايب اخلاقي به تهذي اگر و بفهمـد كـهي خود ل باشـد

وي خصلت ناپسند وش مشـي از آن در وهلـة اول بـرايي وجود دارد، چه بسـا رهـاي در  كل باشـد

و طبـ و نتواند از آن رها شـود ايع نكيـن كـار از او تبعيـ در ين ممكـن اسـت كسـي همچنـ. نـدت

ني را پسندي خصلت و بفهمد كـه آن خصـلت در او اي ده بداند و بخواهـد آن را در خـود  جـادي سـت

و و به مـراد خـود نرسـدي كند، اما عادت با. خواستة او را اجابت نكند ي را بـرايي هـاد راهيـ پـس

پ آن، بتوانند كـمِنِيم كرد كه با تمري ترسين كساني چن ي عربـ ابـن. دا كننـديـ كـم بـه كمـال سـوق

پياي را برا»يجي عادت تدر« روش مـين مهم و معتقـد اسـت عـدول از خصـلتي شنهاد ي هـا كنـد

و پذ طريزيها رش خصلتي زشت مِ كردنِ اندكق رامي با، از و غضـب  سـر اسـتي انـدك شـهوت

.) 1388،ي عرب ابن(

ا. دانـديمي مراحلي را دارايِ بركندنِ نفس شهوان، راهي عرب ابن  نكـه انسـان در هنگامـةي اول

م و بهي هجوم شهوت بيل به لذت، مي اد اي خواهد نفس شهواني اورد كه نيـ خود را رام كنـد تـا از

و بـه سـوي ق، نفس از تماي طر ك كـه او را ارضـايـن شـهواتيل به شهوات پسـت منصـرف شـود

رويم ا. آوردي كنند، وي با مين كار، نفس و معطل ني شكسته و با تكـرار آن، ا شود نيـ فـس بـه

م ايد.رديگي كار خو وي ان، زاهدان، پرهي نكه با پارساي گر د علمي رؤسا زكاران .ن همـدم شـوديو

مـيـاي بـراييو خودآراي، پاكدامنين كار او را به خودنگهداريا  كشـاند، چراكـه آنهـاين افـراد

باي همچنـ. دارنـدي شخص مشهور بـه عفـت را بـزرگ مـ ه،يد از مجـالس افـراد شـهوتران، سـفيـن

و لعب پره پرده و اهل لهو ايد.ز كندي در سي هـا طور مداوم به كتـاب به« نكهي گر و  اسـت،ي اخـلاق

و پرهي اخبار پارسا ص 1388،ي عربـن ابـ(» زكـاران بنگـردي ان، راهبـان، زاهـدان ازي همچنـ.)66، ن

زي شدت دوربهي مست ميكو تقوي را تحري نفس شهواني را مستي كند، لاز بـه. كنـديت م عـلاوه،

م مـي با كسانينيو همنشي گساري است از مجلس مـيً كـه علنـاً شـراب و مسـت وي نوشـند  شـوند

ا.نديگزي كنند، دوريمي شهوتران ميّ سرّ مسئله در ازين است كه آنچه باعث  رذائـل شـود انسـان

بهي پره و تميرو فضائلز كند و مـيو مسـتيو شـرابخوارز استي آورد، قوة عقل  شـودي باعـث

ا ايد.ن قوه ذائل شودي كه باي گر و آواز(د سماعي نكه به) ترانه و جوانـانِيو،  آراسـته،ِ ژه سماع زنان

ز زيـ را ترك كند، ويرو انـهيم.ِ ختنِ شـهوات داردي در بـرانگياديـ را سـماع قـدرت  در خـوردن
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ني آشام بسي دن و تنهـا بـرايـ بپرهي سته است كـه انسـان از پرخـوريشا. ار مهم استيز  دفـع دردي زد

و غذاي سنگ گر پديش از جنسي غذا بخورد و عـادتي باشد كه انسان از آن و بـه آن انـس د آمـده

كس. دارد مي در مجموع، باي خواهد بر شهوت غلبهي كه و عفاف ورزد، بي ابد ويد همواره  دار باشد

زي به و ننگياد داشته باشد كه چه و قباحت حر فردبهي ان مصو پردهي فاجر، پرخور، در. رسدي در

ويا بين صورت، نفس مي از شهوات مـي شود، به پـاكي زار ازيـ گرايو قناعـت و هنگـام عـدول د

و احساس راحت ). 1388،ي عرب ابن( كنديمي فواحش با وجود توان بر انجام آنها، شادمان است

 كـهي كسـ.و مرحلـه بـه مرحلـه اسـتيجيِز مسـتلزم تـلاشِ تـدريـنيِ كردنِ نفس غضـب رام

غضيم باي را تأديب خواهد نفس و رام كند، ابتدا بهيب پي مشاهدة محد  خـود بپـردازد تـا رامـونيط

سفي در زي هاني ابد كه زيمـيرو ادهيـ كه در خشم و بـه رقي كننـد و و دشـمنان دشـنامي ردسـتان  بـان

ايم و به م شان حملهي دهند و آنها را كتكمي ور مـي زنند، چه صحنة زشتي شوند . كننـدي را خلـق

بهن صحنهياي اگر زشت وي ها را مـي اد داشته باشد، هنگام خشم، از شـدت خشـم و شـودي كاسـته

و حمله به طرف مقابل خوددار ايمي از دشنام و چه بسـا كـاملاً از .ن كارهـا دسـت بكشـديـً كند

ايد جاي گر ببي نكه هنگام خشم، خود را به و آي طرف مقابل بگذارد يا اگـر خـودش جـايـ ند كـه

و عقوبت سنگ آن شخص بود، مستحق مج اا نـه؟يـن بودي ازات زيـ بـا يرو ادهيـن كـار، در انتقـام

جاي نم و در خشم، كار خود را به و زشت نمـي كند باي همچنـ. كشـاندي بد د از حمـل سـلاح،يـن

م وي بـا اشـرار، همـدميني ز، همنشـيـخ فتنـهين جنـگ، جاهـاياديـ حضـور در و نشسـت  بـا سـفها

زي گان خودداري برخاست با فروما اي ورزد، مي را دلي نها قساوت قلب و رأفـت را از و مهـر  آورند

ميب نتي رون و در با. شـونديمـيت نفس غضبي جه موجب تقوي كنند ، اهـل دانـشد بـايـ در مقابـل،

و باوقـار همنشـ، رؤسا، بزرگان، افراد كم استادان علمن،ي افراد مت ني همچنـ. كنـديني خشم، صـبور

زيد از شراب دوري با بي غضب را شراب نفسي كند، مـيـ تحريش از نفـس شـهواني را ويك  كنـد

ب و اطرافي ار عربده بكشد، همنشي اختي چه بسا باعث شود نوشندة آن، ر كند، بـه آنهـاي ان را تحقي نان

وي بد بگو كلبه. ور شود حمله به آنهاد كسي طور مي، راي كه و شـهوت خـود  خواهـد قـوة خشـم

پرديگب بهره از فكري در هر كاردي رام كند با ز شه را عـادت خـود قـرار دهـدي از انديرويو رايـ،

ني اند و سفَيشي اندكي شه ،َ سر پ ع، غـرقي ه، خشم و اويـ از لذايرويـ شـدن در شـهوات ذ را در نظـر

م مي هم كه آنها را زشت دانست، تركشان براي وقت.ندي نماي زشت . شوديش آسان



179 

عربيالدين ابنجايگاه مطالعه در تهذيب اخلاق از نظرگاه محيي

 اخلاقِبيگاه مطالعه در تهذيجا

و تشخ) 1388(ي عرب اشاره شد كه ابن ر جـانورانيص را وجه مميز انسان از سـاي، قدرت فكر

ايعقبه. دانديم مي دة او، زي شود كه انسان به كمال گراين قوه باعث  موجـب را بـهيش داشته باشد،

شري قوة فكر، رس مي عرب ابن. شوديمين درجات، مطلوب آدميترفي دن به  كنـد كـهي خاطرنشان

ن از لوازم كمال انسان، ازيكو پرهي تخلق به اخلاق بهي وخو خلقز و  كـردن، عمـلي عبـارت زشت

ا. است رذائلو انصراف از راه فضائل بر اساس قانون مي در ايـ را نفـس ناطقـهي ان، نقـش اصـلين

ا مي همان قوة فكر طبي فا نيعي كند، پس بي است كه از لوازم اخلاق و آگـاهيـ ك، ِ كـردنِ دارنمودن

دريسي نفس ناطقه برا و مطاليمسر س اخـلاقيها عة كتابر كمال است و اسـتيو ، در كنـار پنـد

و موعظة شفا مياي مقدماتي از ابزارهايكي،يه اندرز . شودين كار محسوب

زي عرب نظر ابن به خلُق، اعم از و زشت، در برخيُ، بهي با غر افراد و عـادتيـ صورت و طبـع  زه

و در برخ و تلاشي گر، با تمريدي وجود دارد ميا) اضتير(ن  كـه بـر اخـلاقي كسـان. شـودي جاد

و در مقابل، كسانا اند، اندك با سرشته شدهيز تيـ انـد، اكثر كه بر اخلاق زشـت سرشـته شـدهي ند

مي مردم را تشك طب. دهنديل  اگـر انسـان بـا طبـع خـود« عت انسان غالـب اسـت،يّ از آنجا كه شرّ بر

تمي همراه و قوة فكر، حي كند و و خـودداريـز نگ بـهرايا وي رد، اخـلاق بهـايـ كـار  غالـبيم بـر

ص 1388،ي عرب ابن(» است ح، انسـاني عربـ دة ابـنيـعق بـه).23، ث نحـوة برخوردشـان بـايـ هـا از

و ارادهيهاي خو و عزم  انـد كـهي دسـتة اول كسـان. انـدب اخلاق، پنج دستهي تهذي شان برا زشت

پيمي زشت را علنيهاي خو و از آنها  دسـتة.ن افراد هسـتندين افراد، بدتريا.ندي نمايميروي كنند

بهي دوم كسان تميري كارگ اند كه با و خوياي ز، از زشتي قوة فهم مـين و از آنهـاي هـا آگـاه  شـوند

و جاني نها طبعيا. كننديمي دور نيـاي انـد كـه از زشـتيي دستة سوم آنها.ف دارنديشري ارجمند

شوي ها آگاهي خو مي ند، زشت ندارند، اما اگر آگاه كرده آنها را حس راي و چـه بسـا خـود  كننـد

عي دستة چهارم كسان. به ترك آنها مجبور سازند ي وب موجود در خـود آگـاهي هستند كه اگر از

و بخواهنـد از آنهـا دسـت بردارنـد، تـرك آنهـا براي ابندي  شـان مشـكليا از آن آگاه كرده شـوند

ريا. است و تمرين دسته، به ني اضت تاين ي دسـتة پـنجم افـراد. ابنديدهي كم خلق پسندكم از دارند

ميها هستند كه از خلق نمي ابند، اما به دوريي پست اطلاع  ند، بلكه با وجـود اطـلاعي گراي از آنها

پ از آنها، راه اصرار مي در اي تهذي برا. رنديگيش و عقوبـتيـ جـز ترهين دسـته، راهـيب  ب، زور
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ا). 1388،ي عرب ابن( وجود ندارد ني تهذي س، مطالعه بران اساي بر  سـت،يِب اخلاقِ همگان مناسـب

و عـزم بـراي اهـل آگـاه اسـت كـهي افرادي بلكه برا و در آنهـا اراده بي تهـذيو تـذكر هسـتند

م و و تمرير توانند باري اخلاق وجود دارد كني اضت  دومي هـا گـروهي بـرايعني شند؛ را به دوش

و چهارم از افراد، آنچنان . كرده استي بند آنها را دستهي عرب كه ابنو سوم

ايب اخـلاق دارد، ناشـي در تهـذي بر نقش آگاهي عرب كه ابنيدي تأك ويـ از ين اسـت كـه

و مهار نفس شهواني ملاك تهذ مـيـ را تقويو غضبيب اخلاق زيت نفـس ناطقـه  را همـةيـ دانـد،

مي تدب مـي تقو.رديگي رها توسط نفس ناطقه صورت  از چنـد شـود كـه فـرديت نفس ناطقه، باعـث

ا  هـا بـازداردي كند، آنها را از زشـتيزير گر برنامهيدِ دو نفسِي نكه براي جهت توانا شود، از جمله

پ باين كاري ن، اولي بنابرا. از مكارم اخلاق بگروديرويو به ايـد انجـام دهـد، تربيـ كـه فـرد نيـت

و تقوت آن استي نفسو تقو ني، :زيت آن

 كه اگـر شـخص در علـومي است، به طورريپذ امكانيً صرفاً با علوم عقل

بهي عقل و ا نظر كند وي هـان كـار را انجـام دهـد، كتـابيـ دقـت  اخـلاق

ن1 استيس و بررسـي را ايـ نمايز مطالعـه و  صـورت مـداومن كـار را بـهيـد

ب] ناطقة[ انجام دهد، نفس مـي او مـي دار و از خمـولي شـود، آگـاه  گـردد

ب مي خود مـ فضائلد،يآي رون ازي خـود را احسـاس  سـر بـاز رذائـل كنـد،

ص 1388،ي عرب ابن( زنديم ،73-74.(

بهي، علوم عقلي عرب ابن مـ فضـائلق را از جملـهيـدقي ژه علوم عقلـيو، وي نفـس ناطقـه  دانـد

ا و فكـرش قـو ده شود، نفسش ارجمند، همين علوم ورزي معتقد است اگر انسان در ي تش بـزرگ

مـ ابـد،ييمـيي شود، بر نفـس خـود توانـايم آنيـگي اخلاقـش را در كنتـرل  رد، قـادر بـه اصـلاح

و راميم ويو غضبيِ كردنِ قوة شهوان شود مي بر ا. گرددي آسان :ن اساسي بر

چي كنـد، اولـيزير اخلاق خود برنامهي كه دوست دارد براي فرد يزيـن

ــ كــه با سي هــا انجــام دهــد، مطالعــة كتــابد ي و و ســپسي اخــلاق  اســت

ن حالـت نفـس،ي چون ارجمندتر.ق استي حقاِ كردنِ خود با علومدهي ورز

از.1 ، معني بعضا سخيف امروزي آن نيست، بلكه امور مدني»سياست«در اينجا منظور دن» سعادت«اي است كه مايةً م  جمعي اهـل  ـ

و علم سياستِ دادن راه بر اين اساس، علم اخلاق وظيفة نشان. است يهـاِ دادن راه فة نشـانيوظ) علم مدني(هاي تحقق فضائل در فرد

و همگرايي دارند اجتماع را عهده تحقق فضائل در و سياست، از هم جدا نيستند و لذا، اخلاق . دار است
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و بر حالتي است كه حقاي وقت  موجـودات]يقيحق[ق امور را درك كند

پ و اعـتلاي وقت. دا كندي إشراف  افـت، بـهي هـم كـه نفـس انسـان شـرافت

م ص 1388،ي عرب ابن( ابدييِ مراتبِ اهل فضل ارتقا ،74.(

د ويِ استدلالِ :ن استيايِ گرِ

حق اگر نفس ناطقه با عل بيـ ورزيقـي وم و پيـ ده شـود و ارج دايـ دار گـردد

ميها كند، از عادت و از آلودهي زشت سر باز  شـدن بـه آنهـا برحـذر زند

ص 1388،ي عرب ابن( مانديم ،75.(

ا و اقبال به عادات پسندي در مـي ده براين صورت، ادبار از عادات ناپسند . شـودي فـرد آسـان

ناي اما مطالعه، تنها راه تقو نت نفس و1 بـا اهـل علـميني ست، بلكه علاوه بر آن، همنشـي طقه ، رفـت

ا پي آمد با و نيروي شان و عادات آنها مي از اخلاق و تقويز .ت كنـديـ تواند نفس ناطقـه را اصـلاح

ب وي از و معاشـرت بـا آنهـا»قي علوم حقا«ي برايِ نقشِ خاصين اهل علم،  را مـؤثرتريي قائل است

بيم و در همةي داند كه مي خود، كاري كارها دارند مـي را انجام وي دهند كه علمشان اقتضـا  كنـد

م ). 1388،ي عرب ابن( بخشدي عقلشان الهام

ميو دقت در آن، براي كسب علوم عقل اما ني همگان تيـ تقوي بـراي عربـ ست، لـذا ابـني سر

د پيگري نفس ناطقه، راه پاي هم ميش ازي ما و آن عبارت است  نفـس، دقت فكـر، مجاهـدة: نهد

زي جداســاز ا بــا، تأمــلي عــادات زشــت از عــادات  انســان بهتــر،يك بــرا يــ نكــه كــدامي كــردن در

و كدامي كدام و مانـدگارتر اسـت عاقبـتك خوشيك سودمندتر راي اگـر كسـ. تـر  نفـس خـود

و قوة فكر خود را به حركت درآورد، خواهد دانست كه در خصلت ي هـا مورد محاسبه قرار دهد

ب نفي بد، ضرر ). 1388،ي عرب ابن(ع استش از

 كـه كاونـدةمي بـدانيب اخلاق را پرورش انسـان كـاملي تهذيي در مجموع، اگر مطلوب نها

عي وجود خو و آگـاه از و مـانع از ورود نقـائص بـه خـوي وب خـويـش سـيش و خواسـتار  رتيش

چنيرسي براي عرب، ابنش استيِ كمالِ خو پين مقامي دن به مي، : كه انسان كندي شنهاد

به.1 » انسـان دانشـگاهي«عربـي، اهل علم در نزد ابن. عربي دريافت ابن» روح زمانة«واضح است كه مراد از اهل علم را بايد با توجه

عصر حاضر يافت، بلكه مـراد» كارمندان پژوهشي«توان در بين اهل علم را نمي. عصر ما نيست، بلكه اهل علوم حقيقي مد نظر است

ك و انفـسه از نور علم الهي در سينهاز اهل علم كساني است و از آن مركـب سـير آفـاق و علـم را بـا عمـل درآميختـه شان هسـت

. اند ساخته
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حقي عنا رايـ متمركـز نمايقـيت خود را بـر مطالعـة علـوم  د، هـدف خـود

و جسـتجوي احاطه بر ماه و اسـباب آن و كشـف علـل يِ ات امورِ موجـود

بهي در نقطة خاص.ت آنها قرار دهدي غا غا از علم خود ت توقـفيـ عنـوان

و هـدف داشـته باشـد، شـعاريِ نكند، بلكه به مراتبِ فراتر از آن غا ت نظـر

ــابماوي روز شــبانه و سرگذشــتنامهي اخــلاق، بررســي هــا طالعــة كت ــا  ه

 ملـزم دارد كـه اهـلي خـودش را بـه اسـتفاده از امـور. ها باشـد استنامهيس

و حكما از آنها فرمان دادهيريگ فضل به بهره  شكسـوت بـهيپ/نيشيپي اند

ازيي هـاِن بـه دانسـتنِ بخـشي همچنـ. انـد كردن به آنها اشاره نموده عادت

بري ادب و بلاغت آ خوردار باشد ات و سـخنوريي، از و خطابـهين فصـاحت

و حكمت حضور داشـته باشـد بهره  مند باشد، همواره در مجلس اهل علم

و پاكـدامن همـدميو هم ،ي عربـ ابـن(و ملازمـت كنـدي شه با اهـل وقـار

ص 1388 ،80.(

چنيمي عرب از آراء ابن ي مناسـب بـرايهان استفاده كرد كه در ارتباط با مطالعة كتابي توان

و كـاملاني مبتـد: انـدب اخلاق، مـردم سـه دسـتهي تهذ ايـ مطالعـه، بـر هـر. ان، متوسـطان نيـك از

وو يـي افزا، اهتدا، شوقي ان، آشناسازير مطالعه بر مبتدي تأث.ر خاص خود را داردي ها تأث گروه  تنبـه

و شـادي اثرش بر متوسطان تشو. تذكر است و بر كاملان، لـذت  اسـتو دوامو اسـتمراريق است

اي تفص.) 1388 عربي، ابن( ميل .ديآين مطلب در ادامه

و بـهي كـه در جسـتجوياي، مبتـدي عرب دة ابنيعق به:ي آشناساز•  كمـال اسـت

نيل دارد، چـه بسـا از برخـي وصول به آن تما ويـ خصـائل ايـك ناآگـاه باشـد

صي تشـخز از آنهـا را دارد،يـ كـه قصـد پرهي زشـتي هـاي نتواند آنها را از خو

با. دهد ني پس و خواند، تا بتوان خصـائل و نوشت كويـد دربارة اخلاق گفت

ا و ي عربـد توجه داشت كه ابنيبا.ن شناخت، تازه اول راه استي بد را شناخت

ن كسي معتقد فضي اخلاقيهاً صرفاً با مطالعة كتابي ست كه مي اهل  شـود،ي لت

ازي مقــدماتي، مطالعــه امــر بلكــه بــالعكس و پــس  بــايي حصــول آشــنا اســت

ن باي اوصاف و تمريكو بد، ن) اضتير(نيد با تلاش كيـ، نفس را بـه صـفات
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ا و عزم راسخ در و با اراده مسي عادت داد پاين بهي دارير ج فضـائلي تدر كرد تا

و رذائل از آن زدوده شوندي در نفس شكل بگ . رند

ا گام نهادهييجو كه تازه در راه كمالي كسان: اهتدا• باي اند، عـلاوه بـر ديـ نكـه

و فضائل را بشناسند تا از رذائل دور و به فضائل آراسته شـوند،ي رذائل  كنند

ني دور» روش«دي با و الفت با فضائل را بي از رذائل ن مطالعـهي بنـابرا. اموزنديز

بيا توانديم در» اهتـدا« عبـارت بهتـر، مطالعـه بـهبه.دان اموزين روش را به آنها

م جويي كمالري مس . كندي كمك

مي همچن:يي افزا شوق• ِ، اوصـاف انسـانِي كند كه فـرد مبتـدي ن، مطالعه كمك 

نبيِ اخلاقِ تهذيِ كاملِ دارا و صفات و روشِي شده ين فـرديِ دنِ چنـي رسـِ كو

ا و از و روش حفظ آن را بشناسـد طريـ به مرتبة كمال  ق، مشـتاقِ صـورتيـن ِ

و به مايرو دنبالهِ آن انسانِ كامل شود .ل گرددي او

و تذكر• د: تنبه  انِ راه فضـي مبتـدي گر آثار مطالعـه بـراي از ايِ ن اسـت كـهيـ لت

عي كس ويوبي كه ا به شدهتمشي دارد كه بر و با مـيـ اند  كنـدين حـال گمـان

بهيز، شوديم متنبه كه در اوج كمال است،  طـور مكـرر اخـلاق ناپسـند را اگر

وي برا بي آن فرد ذكر شود، نسـبت بـه آنچـه در آنيـ هسـت و از  دار گشـته

م و براي پاك مي گردد . كندي ترك آن، تلاش

 معتقد است كـه اگـري عرب ابن.ق استير مطالعه بر متوسطان، تشوي تأث:قي تشو•

ن و اخـلاق پسـندي اخلاقيهايكي دربارة اي كتاب نوشته شود طريـ ده از قيـن

بيكس ان گردد، چه بساي نما كه واجـد برخـي و فاقـد  از آنهاسـت،ي شـتر آنهـا

پ نسبت بـه آراسـته وي شـدن بـه آن مقـدار كـه فاقـد اسـت، ي بـرا شـقدم شـود

. گرددقي تشوِ دربرگرفتنِ همة آنها

و شاد• و كـه در اوج كمـالي كسانيعني كاملان،:ي لذت  فضـائل بهـرةاز انـد

ن مي تام دارند و بـه لـذتوب بهـره ببرنـد مناسـي هـا توانند از مطالعة كتابيز

كسيز، برسندي شاد ني را و  جامع دارد، اگر ذكـريهايكيّ كه اخلاق مهذّب

ببيزي هـاي خو و و صـفات گرانبهـا را بشـنود وي بـا  تحقـقي نـد كـه آنهـا در

و شاد . رسديمي دارند، به لذت
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و دوام• بهي ن، فردي همچن: استمرار  منـد اسـت، نحـو كامـل از فضـائل بهـره كه

ني هـا تـدو ند اخلاق او در كتـابيببي وقت و و بـه حسـن  متصـفيكـين شـده

مي است، انگ سـيي زه و بـر روش خـودي ابد تا بر  رة خـود اسـتمرار داشـته باشـد

. مداوم بماند

بهي بنا به آنچه گذشت، با وي هـا از راهيكـيًم كـه مطالعـه، صـرفاًي اد داشـته باشـيد  اصـلاح

بتي تقو و مقدمة ازي خاصـي هـا گروهي، آن هم برا) انتباه(ياريو هوش) قظهي(ي داري نفس ناطقه

ويانيـميا مطالعـه، مرحلـه. هاسـتن راهي گرچه از بهتر،تاس مردمان،  اسـت كـه مشـاهدة نفـس

به مجاهدة نفس پبي ترت،  كـه بـا مشـاهدة نفـسو مطالعـةياي آگـاه.شو پس آن قرار دارندي در

سيها كتاب و مي اخلاق باي است حاصل ا.ل شـوديـد با مجاهدة نفـس تكمي شود، ن صـورتيـ در

عز« و چناني اگر شا مت انسان صادقانه باشد ص 1388،ي عربـ ابـن(» سته است تلاش كندي كه ،79(

غايم آندخويي تواند به كمال و ري به سعادت، انسانيابي دست، برسد، و حقيت . استيقي است

 تاريخمندي مطالعه:يريگجهينت

كهيپ  نـدارد،يتـي مـا اهمي بـرا» خـودي به خـود«ي عرب در پژوهش حاضر، ابن شتر اشاره شد

ز َ جهـانِ خـاصِ عـالَم سـنت سـتي بلكه از آنجا كه مظهر ِ .ت داردي مـا جـذابي اسـت، بـراي اسـلامِيِِ

بي همچنــ طر» مطالعــه«دة يــپدي خمنــديِ دادنِ تار ان شــد كــه هــدف مــا، نشــان يــن ــ اســت تــا از ق ي

ِ آوردنِ امرِ تارانيم به ازي بـدي هـاي تلقِ خيِ متفاوت،يِ گ» مطالعـه«ل در.رديـ در كـانون توجـه قـرار

ب، واقع، هدف و كل بـوده اسـت؛يِ برقراركردنِ رابطه بـي برقـراري عنـين جزء وي رابطـه ن مطالعـه

نت.يخ دورة اسلاميت تاري كل ايها جة بحثي در رسي خود به ، مطالعـهي عربـم كه در نزد ابنيدي نجا

فيرسي براي مقدماتي ابزار فضي ترتنيبد. لت استيض دن به ،ينـيدِيِِ محورِ جهان سـنتلتي ب، نظم

ن» مطالعه« مي را و به آن، شأنيسي دان مغناطيز در  انسـان. ده اسـتي بخشـي قدسي خود جذب كرده

سي، انساني عرب كامل ابن و سلوك معنوي است كه آمادة و جسـتجوير ي لت، بخشـي فضـي است،

ا سي از و سلوك استين از.ر و تحقـقِ زدودنِ نفس ط اقامـتي دن بـه فضـائل، از شـراي بخشـ رذائل

ز» معبد جهان«در مؤمنانه اي است، طري را انسان از ازق،ين  كـه همانـا فـرار»1 بـودن معبددر« هدف

1. being-in-the-temple 
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ب از و تأمل در خلأ جهان دروني ملأ جهان ي شـدن در امـر قدسـً تـاً غرقـهيو نها) 1391 نگز،يل( رون

ــه،. ســازدي اســت را محقــق مــ ــاي كــي مطالع ــهيي از ابزاره ــه اســت كــه ب ــين تجرب اي تحقــق چن

. كندي كمكم

وييمـ سـامانيم با امر قدسـي مواجهة مستق، بر اساسي تجربة انسان سنت آن» مطالعـه« ابـد  از

و امـر عرفـي معنـي مـي» مطالعه« در واقع، تجربة.تسيني مستثن . يابـد بر اسـاس تقابـل امـر قدسـي

تيـو دو موقع»1 بـودن در جهـان« ستند، بلكه دو نحـوةيني ذهنً صرفاً دو مقولة،»ي عرف«و»ي قدس«

ن نمـود داردي، در همة شئون زندگي شناختي هستن تفاوتيا. اند شناسانهي هست  سـبت، از جملـه در

د. انسان بـا مكـان نينـي از منظـر انسـان ك از مكـاني سـت، بلكـه برخـي، مكـان متجـانس ً فـاً بـاي هـا

ا. گر متفاوتنديديها مكان و پرمعني اساس، نوعني بر  وجود دارد كه بـا همـةي مكان مقدس، نافذ

بيعني گر،يديها مكان و فاقدي گسترة پ شكل ن تجربـه از مكـان،يا. رامون آن، تفاوت داردي نظم

وي آغـازيا تجربـه،آن تجانس تجربة عدميعني ز»ِ بنـاكردنِ جهـان« مشـابه بـان ني همـرايـ اسـت،

مـي ختگي گس و نقطـة ثابـت،يو شكاف در مكان است كه اجازه ي عنـي دهـد جهـان سـاخته شـود

ب شود نده آشكاريآيهايابي همة جهتيِ محورِ مركز و متجانسِ  كرانـه كـهيِو در گسترة همانند

ه نيچ مركز ثقلي در آن هـي موجـود و لـذا  تـوان اثبـات كـرد،ي را نمـيايابيـچ نـوع جهـتي سـت

ميا نقطه و چن. گرددي متجلي ركز ثابت، مطلق ه) قبله(يايابين جهتي بدون چي، نميچ  توانـديز

بريايابيو هر جهتا انجام شودي آغاز گردد دلي بـه همـ. ثابت دلالت داردك نقطةيِ افتنِي، ليـن

د است كه تاي همواره كوشيني انسان در ده ). 1390 اده،يـال( بنـا نهـد»َ مركز عـالَم« منزلگاه خود را

مي نام» معبد« طور عامبهن مركز،يا اديـ، گرچه ممكـن اسـت در هـر شودي ده  ان، مصـداقيـك از

اتيـ روا بنـا بـر. داردين شـأنيچن» كعبه« مسلمانان،ي عنوان مثال، برابه. خاص خود را داشته باشد

. افتـه اسـتي كعبـه امتـدادين از نقطـة مركـزي زمـو واقـع شـده2ني، كعبـه، در مركـز زمـي اسلام

زميقرن گفته شده كه كعبهي همچن  در آسـمان كـه فرشـتگان بـر گـردي معبد- المعمورتيبيني نة

1. being-in-the-world 
وسط الد نيا؛ يعني كعبه از اينرو كعب: آمده است)ص(در روايتي از پيامبر اسلام.2 لأن ها سميت الك عبه كعبه   َّ   َ   ّ ه ناميـده شـده كـه مركـز

از. جهان است و عرض جغرافيايي(علمي» صدق«در اينجا بحث اين قبيل روايات فاقـد موضـوعيت اسـت،) سنجش بر اساس طول

به اين قبيل گزاره» صدق«. كننده است آنها تعيين) symbolic(» رمزي«بلكه معني  . نيست» مطابقت با جهان خارج«هاي رمزي، منوط

مي اي حكايت معاني معقول در قالب نشانهزبان رمز، بر و از اين طريق، حيات انسان را با مراتب عالي وجود هاي محسوس وضع ِ شود

. زند پيوند مي
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م شاي كـه انسـان را بـه عهـد الهـني در زمـ از حضـرت حـقي ادگـاري؛ اسـت- كنندي آن طواف

م مي كندي متذكر  كـه سـاختمان سـت» مانـدالا«ي خانة كعبه، نوع. آوردو خاطرة ازلي را به ياد او

پيـو دواي از تجسم الهي كعبه در مركز آن، نمادِ شكلِ مربع ازي رامـون آن، نمـادير متحـدالمركز

م و نحـلي در سـا.) 1388،ي قهـي بلخـار( شوديَ گردش آسمان به دور مركز عالَم محسوب ر ملـل

 بنـاي، نـوع اصـل» معبـد- مقبـره« در مصـر باسـتان، عنوان مثـال،به. همين پديده را شاهديمريز نظاين

م وشي محسوب پاي تجسمد و سـرمديـِ از نظمِ ح جهـاني دار بـيـو تـداوم .ود ات پـس از مـرگ

نيي معمار وًز عمومـاً بـا معبـد ملازمـت داشـيـ ونان باستان َ را مركـز عـالَمي ان معبـد دلفـيـ ونانيت

.) 1389 شولتس،- نوربرگ( دانستنديم

در به  شـد كـه انسـان در آن حضـور قديم، جهان همچون معبدي دانسـته مـي عهد طور كلي،

و انسـان، بايـد ادب ايـن.دو آزم امر قدسي را به جان مي َ از چنين منظـري، عـالَم محضـر خداسـت

و حضور را، از طريق  كـردن بـر اسـاس قـانون عمـل. پرورش فضائل، رعايـت كنـد پالايش رذائل

 ئات زيستن در معبد جهان است، از اقتضا» منش فاضلانه«و پرورش فضائل .تحصـن جهـان، محـل 

و براي رسيدن به مقام امن، نبايدو  تحصن را تـرك كـرد، بلكـه بايـد محل اعتكاف مؤمنانه است

و از وسوسه حَّلَّـإ لـهإاَلـَ« حديث قدسي مشـهور. ها دوري كرد مؤمنانه در آن باقي ماند  صـني،ا االله

دمَفَ عمَنَمأ صنيحَلََخَن به» ذابين دژ پنـاه« كه ايمان را  تشـبيه كـرده، بيـانگر همـين» گـرفتن در

.) 1391 لينگز،( معني است

 نظـم چونـان نمـودار جهـاني كـه در آن، معبـد- محـور آيا ممكن است ساكنان جهان سـنت

و قدسي برپا مي - اسـت» در معبـد بـودن« مثابهبه» در جهان بودن« شود؛ جهاني كه در آن، كيهاني

ازعر دركي را داشته باشند؟» مطالعه« في  كـه پيش چشم داشته باشـيم اگر اين بصيرت هرمنوتيكي

 گيـرد، بـه ايـنِو در نسبت با تجربة زيستة تاريخيِ انسان شكل مـي نيست آگاهي، از جهان منفك

و علمي در چنان جهان. پرسش پاسخ منفي خواهيم داد ذيـني آمـوز، مطالعه  در معبـد« تجربـةليـز

ح. افـتييمـي معنـ» بودن ن مراكـزي تـر، معابـد عمـدهينـيدِيِ در جوامـع سـنتزيـنيث ظـاهريـ از

و پـژوهش،.د بودنـي آموزشـ و زنـدگي در معابـد ارتبــاط آمــوزش  معبــد،. داشـت وثيـق بـا ديــن

و روحانيـان، نوشـته. ها بـود ترين محل براي حفظ دانش مهم در كاهنـان، موبـدان  هـاي مقـدس را

و لـذا داشـتند معابد نگـه مـي  عنـوان مثـال، هكاتـاائوس بـه. بخـش مهمـي از معبـد بـوده كتابخانـ،
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كه مي آن» كتابخانة مقدس« نويسد و بـر سـر در ب بـود تـ ، بخش مهمي از معبد رامسـس در شـهر

دين بـدان معنـيا). 1379 العبادي،(» محل تزكية نفس« نوشته شده بود ِ نـيِي اسـت كـه در جوامـع

 سنتيِ عهد قـد غي م، اعـم از اسـلاميِ و غـاي اخلاقـي، كتابخانـه شـأني راسـلاميو  تش، نـهي داشـت

ازيابيـل بازي به دانش مكتوب جهـت تسـهيده نظم  آن، بلكـه كمـك بـه پـرورش فضـائل، اعـم

ب(ي عمل فضائلوي نظر فضائل ، در دل چنـين روابطـي» مطالعـه«. در انسـان بـود)يي ارسطوياني به

. يافت معني مي

و لوكيوم ارسطو نيـز بـا معبـد پيونـد حتي در عهد متافيزيك فلسفي يونان،  آكادمي افلاطون

 يونانيـان بـهح اسـت كـهي لازم بـه توضـ. ها بودنـد»1 موسه« مقبرةيكي ها در نزدن مدرسهيا. داشتند

 بـه شـمار3 موسـونهو منـه2 ها فرزنـدان زئـوس اين الهه. گانه به نام موسه اعتقاد داشتندُ فرشتگاني نُه

و هريـك عهـده مي و علـوم بودنـد آمدنـد 5، كليـو) شـعر حماسـي(4 كـاليوپ: دار يكـي از هنرهـا

 ســرودهاي(9، پليمنيــا) تــراژدي(8، ملپومنــه) موســيقي(7، ائــوترپ) شــعر غنــايي(6، اراتــو) تــاريخ(

( شناسي ستاره( 12و اورانيا) كمدي( 11، تاليا) رقص( 10، ترپسيخور) ديني ). 1385 كنـدي، ديكسـون)

زي مدارس فلسف وين بـود كـه افكـار فلسـفياي دة عموميعق. ها بودند ارتگاه موسهي آتن، در واقع

فبه. ها نسبت دهند را به موسهي هنر  هـا بـه او الهـام ثاغورث معتقد بود كـه اگـر موسـهي عنوان مثال،

نمي بخشي نم ري توانست به كشفي دند، او آياضي ات خاص در و ثنـادي ات نائل راخـيو لذا شكر  ود

م نثار موسه .) 1379 العبادي،( كردي ها

ــاني ــيون« واژة يون ــوده» 13 موس ــم ب ــي دارالعل ــه معن ــه ب ــب ك ــ انگر ي ــديپني چن از. اســتي ون

 كتابخانــة« كـه مــا آن را بـا نـام(» موســيون اسـكندريه«،ي در جهـان سـنت هــا مشـهورترين موسـيون

 كه توسط بطلميوس سوتر، مؤسس سلسلة بطالسه در مصر بنيـان نهـاده بود)مي شناسيم»هي اسكندر

ا). 1387 تامپسون،( شد باي بر در موسيوند اذعان كرد كه كتابخانه در مقامين اساس ، بـا كتابخانـه

و متعلـق بـه موسـه، موسـيون كتابخانـه در مقـام در واقـع،.ًش ماهواً متفاوت استي تحقق امروز  هـا

و پرستشگاه  ها فرشـتگان الهـام بودنـد كـه در معبـد مقـدس خـود حضـور موسه. آنها بود نيايشگاه

و در آن پرستش مي و به پرستندگانشان الهامات غيبي مـي داشتند ً موسـيون صـرفاً. بخشـيدند شدند

1. Musae 2. Zeus 3. Mnemosyne 
4. Calliope 5. Clio 6. Erato 
7. Euterpe 8. Melpomene 9. Polymnia 
10.Terpsichore 11. Thalia 12. Urania 
13. mouseion 
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و اسناد و شـاعري علم محل گردآوري مكتوبات و نبود، بلكه محلـي بـود كـه هنرمنـد و دانشـمند

مي از موسه در آنجا به كسب فيض لسوفيف  تجربـة،بيـ ترتنيبد.) 1384،ي ملاصالح( پرداخت ها

ذي ها در جهـان سـنتو استفاده از كتابخانهي آموز مطالعه، علم ي معنـ» در معبـد بـودن«ل تجربـةيـ،

اييم و ني عرب ابنين تجربه، در تلقي افت دي از مطالعه ميز . شودي ده

دي تلق ازي نحو ماهوبه،» مطالعه«ازينيِ سنتيِ ا. تفاوت داردآن با درك مدرن ميـ در  ان،يـن

ا. تر است از همه برجسته تفاوت سه  واقـع يـي زدا قـدس مـورد» مطالعـه« در عصـر مـدرن نكهي اول

و به امر د گشته بدلي عرفي شده  در نسـبت بـا امـر» مطالعـه«،ينـيِ است، حال آنكه در عهد سنتيِ

مي قدس ا. افته اسـتيي تحقق پدي در تلقـ نكـهي دوم ك امـريـ عنـوان بـه» مطالعـه«دةيـ مـدرن، بـه

م»يو اجتماعي تكامل فرد«ي برا»نياديبن«  سـند نهضـت«1 عنـوان مثـال، در مـادة بـه. شودي نگاه

و حسـاس«ي نقشـي مطالعـه دارا،) 1389 عـالي انقـلاب فرهنگـي، شـوراي(»دي مطالعة مف در» والا

و واجد اهم»يو اجتماعي تكامل فرد« وي آفـر پـرورش ابعـاد كمـال«ي بـرا»نياديـبن«يتـي انسان ن

ا صرف. دانسته شده است» روح بشري آسمان ، تـا چـه»ي تكامل اجتماع«د بر مقولةي نكه تأكي نظر از

باي حد متأثر از افكار عصر روشنگر » مطالعـه«،يًد توجه داشت كـه اساسـاً در جهـان سـنتي است،

جاي چن و فقط ابزاريزيآم گاه مبالغهين  گرچـه. پرورش فضائل بوده اسـتي براي مقدماتي نداشته

قي حتـو نداشـته»نياديـبن«تيـت بـوده، امـا اهميـ اهمي، مطالعـه دارايي قدماي در تلق  اس بـايـ در

پا» اءااللهي مصاحبت با اول«و» اضتير«،» عزم«،» استعداد«رينظي عوامل و. داشـته اسـتيترنيي، رتبة

ازين است كه تلقيان تفاوت،ي سوم ا. انـه اسـتي كارافزاياي، تلقـ» مطالعـه« مـدرن ،ين تلقـيـ در

به آنچنان  عـالي انقـلاب فرهنگـي، شـوراي(» سـند نهضـت مطالعـة مفيـد«2 عنوان مثال در مادة كه

م) 1389 نت«د است كـه معطـوف بـهيمفيا شود، مطالعهي مشاهده و در. باشـد» جـهي دسـتاورد، اثـر

ا دسـتاورد اسـت، حـاليـيا خروجـيـ جـهينتيت نوعي مطالعه هم در نهاي، آثار قلبياين تلقي چن

مـي سنتي آنكه در تلق در.جي شـود، نـه در نسـبت بـا نتـاي، مطالعه در نسبت با فضائل واجد ارزش

به مدرن،ي تلق دريي هـا مثابـه ابـژه ها بـه انسان موجب آن، ارادة معطوف به قدرت در كار است كه

م باي نظر گرفته طري شوند كه اي مشخصـيهاي د، خروجيمفق مطالعةيد از در جـاد كننـدي را ، امـا

ني مشخصي، خروجي سنتي تلق اي مدنظر وين است كه انسـان، اهـل فضـي ست، بلكه مهم  لت شـود

و سببي انسان اهل فض نً لت هم لزوماً انسان كارساز مـ.ستي افزا  خواهـدي ارادة معطوف به قدرت،

ا»جي نتا«به مطالعه را و . از مطالعه ناسازگار استيي قدماي از اساس با تلق،ني گره بزند،
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